
زنان و کودکان 
در قحطی بزرگ 

 هم زمان با جنــگ جهانی اول، ایران شــاهد 

قحطی و خشک سالی، گرانی و بیماری های 

واگیر همچون وبا و آنفلوانزا بود. به روایت تاریخ، روزهای 

سختی برای ایرانی ها همین طور خانواده های ساکن 

خراسان رقم خورده است. در این میان، زنان و کودکان 

در معــرض آســیب های جــدی بودنــد. گزارش های 

منتشرشده حاوی مطالبی باورنکردنی است زیرا طبق 

گفته یکی از خبرنگاران انگلیسی، اتفاقات ناگواری در 

مناطق مختلف ایران رخ داده است. داناهو، در ژانویه 

۱۹۱۸، بــه عنوان افــسر اطلاعات، مأمــور خدمت در 

نیروی «هیس» انگلستان انتخاب شد و ۵ آوریل ۱۹۱۸ 

وارد ایران شد. بخشی از مشاهدات او مربوط به همدان 

و توصیف زنان و کودکان در قحطی است. قسمت هایی 

از این گــزارش را محمدقلی مجد در کتــاب «ایران در 

قحطی بزرگ» منتشر کرده و در این زمینه نوشته است: 

مجرمین اغلب زنان هستند و قربانیان، کودکانی که از 

جلو خانه هایشان ربوده می شــوند و یا در شلوغی بازار 

قاپیده می شوند. مادران از اینکه برای گدایی تکه نانی، 

نوزادشان را تنها بگذارند، می هراسند زیرا ممکن است 

در غیبت آنان، کودکانشان ربوده و خورده شوند. نظمیه 

۱۰ زن را بازداشــت کرده که اعتراف کرده اند تعدادی 

کودک را ربوده و خورده اند و با این بهانه که گرســنگی 

آن ها را به چنیــن جرایم هولناکــی وادار کرده، از خود 

دفاع کرده اند.

وضعیت مشــهد نیــز نامطلوب گزارش شــده اســت. 

خانواده هایی که در معرض قحطی و خشک سالی های 

آن ایام بودند، بیشترین صدمات را دیده اند. اسلستین 

مسیونر آمریکایی ۲۱ دسامبر ۱۹۱۸ می نویسد: قحطی 

در مشــهد در حال گســترش اســت و هرروز جدی تر 

می شــود. گندم اکنون پوندی ۶۵ تومان اســت. مردم 

فقیر در اینجا به شــدت از نظر غذا در رنج اند. ما شمار 

اندکی از آن ها را ظهر هرروز با پولی که دوســتان برای 

این کار داده اند اطعام می کنیم.

نشریه نی یرایســت، چاپ لندن، در شــماره ۱۲ آوریل 

۱۹۱۸ ضمن گزارشی از مشــهد، به توصیف اوضاع در 

نوامبر ۱۹۱۷ می پردازد: یک سال و نیم است در ناحیه 

مشــهد برف و باران نباریده و خشک سالی دارد خیلی 

جدی می شــود. مردم فقیر که همان دستمزد گذشته 

خود را دریافت می کنند نان را به قیمت ۴ برابر معمول 

آن می خرند. آن ها چیزهای دیگر نظیر چای، شکر، میوه 

و غیره را به کلی کنار گذاشــته اند زیرا فراتر از ظرفیت 

جیب آن هاســت. هزاران نفر از آن ها ماه هاست لب به 

گوشت نزده اند. آن ها همه پولشــان را برای نان خالی 

می دهند و بسیاری شان همان نان را نیز به قدر کافی 

نمی توانند تهیه کنند.

یکی از نتایج و آسیب های جدی این قحطی در مشهد 

ازدیاد کــودکان سرراهــی اســت. این نشریــه ادامه 

می دهد: از منابع موثق شــنیدم که نــوزادان را سر راه 

می گذارند تا کســی آن ها را بردارد و تیمار کند. حدود 

۲۵ نفر از این نــوزادان سرراهی را به دارالشــفای حرم 

امام رضا(ع) برده اند.

سختی معیشــت و گرانی در آن ایام به حدی است که 

برخی خانواده ها گوشــت مردار می خورند. نویســنده 

کتاب «دخالت نظامی بریتانیا در شمال خراسان» نیز 

ضمن اشاره به فقر در مشــهد نوشته است: در این ایام 

(۱۹۱۸ میــلادی/ ۱۳۳۶ قمری) مشــهد را فقر و فاقه 

در برگرفته بود، و هنگامی که مرض یا قحطی شــهر را 

فرامی گرفت، اعیان و متشخصان آنجا را به قصد نقاط 

مناسب ترک می گفتند و اتباع خود و دیگران را به حال 

خود واگذار می کردند.

اینکه چه عباراتی 

ریشه منفعل سازی 

زن را در طول 

تاریخ اجتماعی 

داشته اند و چه 

عباراتی فقط از 

نبود گسترش 

علم و  اصطلاحات 

علمی در بازه 

زمانی خاصی در 

گذشته ریشه 

گرفته اند همان 

نقطه و مرز باریک 

میان ژرف اندیشی 

و سطحی انگاری 

اجتماعی است

 کلیشه ها به درستی انتخاب و تغییر داده شوند

یکی از موارد بســیار شــایع در فضاهــای مجازی 

که امروزه ســکان دار نــشر اطلاعــات و مطالبات 

اجتماعی در زندگی نســبتا مدرن عصر ارتباطات 

هســتند توجه دادن بــه اهمیت حرکت به ســوی 

برابری بیشــتر میان افراد جامعــه در برخی موارد 

هم راســتا و گاهی فارغ از کلیشــه های جنسیتی 

اســت. اشــتیاق و تــلاش جمعــی بــرای حــذف 

کلیشه ها در راســتای اصلاح تعامل و ایجاد روابط 

متقابل ســالم در یــک جامعــه انســانی یک دهه 

است نمود چشــمگیری یافته اســت. این اصلاح 

مثبت اجتماعی چنانچه به طــرز صحیحی تعریف 

و اجرایــی شــود و گفتمان رایــج اجتماعــی را از 

کلیشــه های جنســیتی که اغلب کارکردی منفی 

برای ساختن جامعه ای سالم دارند تهی سازد، در 

بلندمدت خواهد توانست بر سیاست گذاری های 

عمومــی در جهت تخصیــص مناســب امکانات و 

برنامه ریزی های تخصصی تأثیــر بگذارد و جامعه 

را به ســوی بهتر شــدن و افزایش امنیــت روانی و 

اجتماعی سوق دهد. با این همه، آنچه در بحبوحه 

توجه دادن به کلیشــه های جنسیتی اهمیت دارد 

این اســت که این کلیشــه ها به درســتی انتخاب 

شوند و دلایل موجه و کافی برای تغییر دادن آن ها 

وجود داشته باشد.

  کلیشــه های جنســیتی باورهای غلطی درباره زنان
ایجاد کرده است

بیشــتر کلیشــه های جنســیتی در قالب عباراتی 

در گفت وگوهــا و زبان گفته می شــوند که ریشــه 

شــکل گیری آن ها بــه نابرابــری و ســلطه  خواهی 

برمی گــردد و در طول تاریخ اجتماعــی، با امتداد 

یافــتن، توانســته اند باورهای نادرســتی را درباره 

جنــس زن در ذهن عمومــی و جمعــی جامعه جا 

بیندازند و القا کنند به گونه ای که حتی خود زنان 

آن باورها را طبیعی و ازلی قلمــداد کنند و خود را 

با توجه بــه باورهای نادرســتی ارزیابــی کنند که 

با این کلیشــه ها ایجاد شــده اند و بــا به کارگیری 

آن ها بــه بازتولیــد و بقای ایــن باورهــا در جامعه 

کمک شــایان توجهی کنند. امروزه آگاه شــدگان 

از اهمیت گفتار بــه عنوان ابزار تعامــل و اهمیت 

تعامل به عنوان ابزار مهم انتقال فرهنگ و فرهنگ 

به عنوان ابزار مهمی برای سیاست گذاری عمومی 

ســعی در آن دارند که برای پیش بــردن جامعه به 

سوی پیشرفت و تعالی و محیط سالم برای زیست 

انســانی، از طریق نــشر آنچه می آموزند و کلیشــه 

جنسیتی قلمداد می شــود، دانش تازه یافته خود 

را به گروه های بیشــتری در جامعــه انتقال دهند 

و از این طریــق، آگاهــی عمومــی را افزایش و به 

ســوی تغییرات مثبت ســوق دهند. در این میان، 

اگرچه فضــای مجازی به عنوان ابــزاری کارآمد به 

دلیل دسترسی پذیری آسان و گســترده به عنوان 

عاملی مثبت در اختیــار نظریه پردازان اجتماعی 

قرار می گیــرد، جا دارد بــه نقطه آســیب زای این 

عامل مؤثر هم اشاره شود. از جمله اینکه به تازگی 

بسیار مشاهده می شــود به دلیل آگاهی سطحی 

و غیرتخصصــی دربــاره کلیشــه های جنســیتی، 

نشردهنــدگان مجازی هــر نوع اصطــلاح مربوط 

به زنــان را در زمره کلیشــه های جنســیتی به کار 

می برنــد در حالی کــه ممکن اســت آن اصطلاح 

ریشــه و پشــت پــرده ای نداشــته باشــد و فقــط 

اصطلاحی اشــتباه به واســطه محدودیت زبان و 

گفتار و ذهــن محدود اجتماعی در قرون پیشــین 

باشد. آنچه به توجه نیاز دارد این است که افرادی 

که مدعــی حمایت از آگاه ســازی جامعــه و توجه 

دادن بــه کلیشــه های جنســیتی هســتند ابتــدا 

مطالعه و ریشه یابی و فهم آگاهانه و عمیقی درباره 

آنچــه می خواهنــد به عنوان کلیشــه جنســیتی و 

تغییرپذیر در ســطح عمومی جامعــه مطرح کنند 

به دست آورند.

 این بیماری مادرزادی است یا ژنتیکی؟

با توجه بــه اینکه عموم جامعه اعــم از مرد و زن به 

اهمیت برقراری فضای برابر و منصفانه برای زنان 

به دلیل اهمیت وجود زنان ســالم در تربیت نسل 

و ایجاد جامعه ســالم پــی برده اند، فــارغ از اینکه 

مطالبه گــر تغییر مثبــت اجتماعــی توجه دهنده 

به کلیشه های جنسیتی، زن باشــد یا مرد، نیازی 

مبرم به شناخت بستر اجتماعی ای که کلیشه های 

جنسیتی در آن شــکل گرفته اســت و دوره زمانی 

خاص آن دارد تــا بتواند تشــخیص دهــد آنچه به 

عنوان کلیشــه جنســیتی بیــان می کنــد به واقع 

یک کلیشــه مخرب اجتماعی اســت یــا فقط یک 

اشــتباه اجتماعــی گفتــاری زیرا جنســیت زدگی 

افراطی و مطالبه گری نامعقول و برچســب کلیشه 

جنسیتی زدن به هر اصطلاح راجع به زنان، خود، 

می تواند یــک عامل بازدارنــده اجتماعی در برابر 

اصلاح کلیشــه های جنســیتی در زبان باشــد به 

این شــکل که با گســترده کردن و بسط دادن هر 

نوع اشــتباه گفتاری به کلیشــه های جنســیتی، 

ذهــن عمومی جامعه خســته و کلافه شــود زیرا با 

حجم وسیعی از ایرادهای گفتاری و زبانی روبه رو 

می شود که وسواس گونه  شدن گفت وگو را تقویت 

می کند. ایــن در نهایت به ضرر زبــان گفتاری در 

تعامل اجتماعی تمام می شود زیرا انسان ها تصور 

می کننــد در حجــم بی پایانی از جنســیت زدگی 

گرفتــار شــده اند کــه اصلاح پذیــر نیســت. برای 

نمونــه، این روزهــا بســیار مشــاهده می کنیم که 

مطالبه گران اصلاح زبان اجتماعی خواهان تغییر 

عبارت «بیماری مادرزادی» بــه «بیماری ژنتیکی» 

هســتند و اصطلاح «بیماری مادرزادی» را بیشتر 

یک کلیشــه جنســیتی در زبان قلمداد می کنند. 

این در صورتی است که این عبارت می تواند ناشی 

از محدودیت اندیشه ورزی در قرون گذشته باشد. 

فرزند توسط مادر متولد می شود. به طبع مادرزاد 

است و نه پدرزاد. بیماری ای از بدو تولد در فرزند 

وجــود دارد و با زاده شــدن از مــادر بــا او همراه 

بوده اســت. در نتیجــه، بیماری مادرزاد اســت. 

به کارگیــری کلمه «مــادرزاد» تنها یــک اصطلاح 

برای ژنتیک بوده اســت نه تخصیص ژن معیوب به 

مادر. اینکه چه عباراتی ریشــه منفعل سازی زن را 

در طول تاریخ اجتماعی داشــته اند و چه عباراتی 

فقط از نبود گســترش علم و  اصطلاحــات علمی 

در بازه زمانی خاصی در گذشــته ریشــه گرفته اند 

همان نقطه و مــرز باریــک میان ژرف اندیشــی و 

سطحی انگاری اجتماعی اســت. زبان اجتماعی 

به اصلاحات نیازمند است. با این حال، تشخیص 

چرایی و چگونگی و گستره  این اصلاحات نیازمند 

اندیشــه ورزی اســت. اگر بخواهم با ضرب المثلی 

فارســی مصداق بارزی برای خطاهای شــناختی 

این چنین در حــوزه مطالبه گــری اجتماعی بیان 

کنم، مثل «هر گردی گردو نیست.» می تواند حق 

مطلب را ادا کند. اگر چــه امروزه در زبان گفتاری 

عبارت بیماری مادرزادی بایــد به بیماری ژنتیکی 

تغییر کند اما چرایی این تغییر به این دلیل نیست 

که این یک کلیشــه جنســیتی اســت زیرا نیست، 

بلکه به این دلیل اســت که جامعه امروز ایران یک 

جامعه آشــنا و آگاه به علم اســت و لغت «ژنتیک» 

واژه ای آشنا و قابل فهم برای مردم است.

نبود آگاهی 
و کلیشه های جنسیتی

نگاهی جامعه شناختی به اصلاح زبان گفتاری اجتماعی 
که نیازمند اندیشه ورزی ژرف است

احیای نقش قاضی مشاور زن

رئیس قوه قضائیه با اشاره به 
احیای نقش قاضی مشاور زن 
در مجتمع های قضایی، آن را 
یکی از ضرورت های مهم برای 

حل مشکلات مجتمع های 
خانواده دانست و گفت: 

امیدواریم حداکثر ظرف ۳ 
ماه، با نگاه به سیاست های 

جدید نظیر تقویت بخش های 
قبل از دادگاه، نظام حکمیت و احیای 

نقش مشاوران و قضات زن، شرایط متفاوتی در 
مجموعه های دادگاه های خانواده داشته باشیم.

روایتی از درد عشق 
در زمان جنگ

جنــگ چیســت؟ بارهــا و بارهــا در همیــن عمر به نســبت 

کوتاهمان، این واژه را شــنیده ایم. در نزدیک ترین موقعیت 

جغرافیایی آن را تجربه کرده ایم. در بخشــی از تاریخمان با آن روبه رو 

شده ایم. ممکن است آن روزها را به یاد نداشــته باشیم اما می دانیم 

تلخی و فقدان را برای بسیاری از زنان ما با خود آورده است، زنانی که 

پسران و شــوهرها و برادرهایشــان را در جنگ از دســت داده اند. اما 

شنیدن خاطرات و دانستن این تجربیات از طریق  اخبار و رسانه ها ما 

را با واقعیت جنگ روبه رو نمی کند. ما بیش از هر چیز، شناخت جنگ 

را وامدار ادبیات هستیم. ادبیات که می گوییم، منظورمان کتاب های 

تاریخی، شرح جنگ های جهانی، یا شرح جنگ هشت ســاله نیست. 

منظور داستان ها و رمان هایی است که نویسندگان آن ها، خود، جنگ 

را به چشــم دیــده و با جــان تجربــه کرده انــد. می توان گفــت این 

عمیق ترین و تلخ ترین مواجهه با جنگ اســت. نویسنده دیگر از نگاه 

یک مورخ و زاویه دور به جنــگ نگاه نمی کنــد. او در بطن آن حضور 

داشته است. او قربانی غیرمســتقیم جنگ است. مارگریت دوراس، 

نویسنده فرانســوی و عضو جنبش مقاومت فرانسه، در کتاب کوچک 

خود به نام «درد» روایت مختصر و دردناکی از جنگ ارائه می دهد اما 

حتی روایت او با روایت های داســتانی رایج هم تفاوت اساسی دارد. 

در حقیقت، او قصد نداشــته اســت کتاب داســتان بنویسد. او فقط 

می خواســته اســت به واســطه کلمات، خودش را آرام کنــد! وقتی 

معشــوقش به اســارت نیروهای آلمانی در آمده بود. فصل اول کتاب 

«درد» جریان ســیال ذهن او در آشفتگی ناشــی از نبودن همسرش 

است. این آشفتگی را می توان در تک تک جملات پریشان و درهم او 

دید. شــاید از همین منظر، خوانــش فصل اول این کتــاب به تمرکز 

بیشــتری نیاز داشــته باشــد. همین که توانسته اســت در میان این 

آشــفتگی، این جملات را روی کاغذ بیاورد، غنیمتی بزرگ است. 

مارگارت دوراس در ســال ۱۹۴۴ وقتی آلمان دیگر شکست 

خورده بود اما ثمرات جنگ هم چنــان در جهان وجود 

داشت، این یادداشت ها را نوشت و حدود ۴۰ سال 

بعد، وقتی دیگر  میان ســال بود و ناشری از او 

خواســت خاطــرات دوران جوانــی اش را 

بنویسد، به یاد این دست نوشته ها افتاد. 

او در همه این ســال ها  فراموش کرده 

بود روزی این دست نوشته ها را در آن 

پریشان احوالی میانه جنگ نوشته و 

شاید می خواســت فراموش کند که 

روزی چنین تجربــه دردناکی را از 

سر گذرانده است. دوراس در سال 

۱۹۸۵ ایــن کتــاب را منتشر کرد. 

بستر تاریخی داستان زمان اشغال 

پاریس به دســت نازی هاســت. او 

حتی خبر ندارد همسرش مرده است 

یا زنده و در التهابی دائم، مدام تصور 

می کند جسد همسرش در اوج غربت 

و تنهایــی در گودالــی عمیــق افتــاده 

درحالی کــه  آخرین کلــمات او در لحظه 

مرگ به زبان آوردن نام مارگارت بوده است. 

روایت او از سر پریشــانی بی هدف نوشته شده 

است و فقط برای کاهش دردهای شخصی اش، اما 

واقعی ترین تصویر جنگ را به نمایش می گذارد. در ادامه داســتان، 

شاهد جزئیات فراوانی از پاریس اشغال شده و آدم هایش هستیم. این 

کتاب علاوه بر داستان دراماتیک و غمبارش، روایتی است از بخشی 

مهم از تاریخ فرانســه و تاریخ جهان و البته روایتــی که نمی توان بعد 

زنانه و عاشقانه آن را نادیده گرفت.

درد
 نویسنده: مارگریت دوراس

 ترجمه: قاسم روبین

است. این آشفتگی را می توان در تک تک جملات پریشان و درهم او 

دید. شــاید از همین منظر، خوانــش فصل اول این کتــاب به تمرکز 

بیشــتری نیاز داشــته باشــد. همین که توانسته اســت در میان این 

آشــفتگی، این جملات را روی کاغذ بیاورد، غنیمتی بزرگ است. 

مهم از تاریخ فرانســه و تاریخ جهان و البته روایتــی که نمی توان بعد 

زنانه و عاشقانه آن را نادیده گرفت.

شهرزاد الهام یوسفی
 فعال فرهنگی
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غلامرضا آذری خاکستر
کارشناس و پژوهشگر تاریخ

  با فراگيرى استفاده از رسانه هاى ارتباطى و افزايش آگاهى هاى عمومى، 
مسير تغييرات اجتماعى در فراز و نشيب هايى بيش از پيش قرار گرفته است. 
كيفيت و كميت مطالبه  هاى عمومى و وسعت آن ها در حوزه هاى اجتماعى از 

اقتصاد و فرهنگ تا آموزش و سياست، دستخوش دگرگونى شده است. با 
افزايش معلومات درباره آنچه وجود دارد و آنچه مى تواند وجود داشته باشد، و 

آگاهى يافتن از شرايط زيست اجتماعى در ساير فرهنگ ها و نقاط نظام جهانى در 
جامعه ايران نيز مردم به سوى مطالبه گرى و تغيير در برخى جنبه هاى زيست 

اجتماعى گام برداشته اند. نشر سريع اطلاعات از طريق فضاهاى مجازى امكان وسعت 
اين مطالبه گرى هاى متنوع از جامعه كوچك محلى و سطح وسيع جامعه كشورى را فراهم 

آورده است. امروزه والدينى كه از سواد يا تحصيلات كمترى برخوردارند به واسطه مطالبه گرى 
فرزندانشان از آنان براى ايجاد تغييرات در راستاى  افزايش رفاه اجتماعى به حلقه مطالبات 

متعدد از نهادهاى گوناگون پيوسته اند. يكى از جريانات مطالبه گرى كه اين روزها از طريق 
ارتباطات جهانى به جامعه ملى ايران هم گسترش يافته، مطالبه گرى در سطح نيازمندى به 

اصلاح گفتارى در سطح فرهنگى و دستيابى به مطالبات برابرى خواهانه است.

اجتماعى گام برداشته اند. نشر سريع اطلاعات از طريق فضاهاى مجازى امكان وسعت 

دکتر مهتاب علی نژاد

جامعه شناس

۴

۲شنبــــــه
۱۹ آبــــان ۱۳۹۹

۲۳ ربیع الاول ۱۴۴۲ شماره ۳۲۴۴


